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خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو
مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی

چکیده
 از دهه 60 میلادی با اهمیت پیدا کردن مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی و منافع انســانی در همۀ ابعاد، مفاهیمی نظیر قدرت در مباحث 
اجتماعی مطرح و به تبع آن وارد حوزه طراحی و برنامه ریزی محیط مصنوع نیز شد. در بررسی مطالعات جامعه  شناختیِ انجام شده در 
مورد پیوند فضاهای ساخته  شده و روابط قدرت، در قلمروی نظری نتایج گسترده و متنوعی به دست می آید؛ لیکن آنچه در این میان 
توســط پژوهشگران معماری و شهرســازی کمتر مورد توجه قرار گرفته  کاربست این نظریات در تحلیل محتواییِ فضاهای ساخته شده 
اســت. این مقاله با هدف ایجاد ارتباطی کارا میان نظریات جامعه  شــناختیِ فضا و قدرت و تحلیل محتواییِ فضاها در مطالعات شهری 
شکل گرفته  و رویکرد نظریِ آن مبتنی بر آرای میشل فوکو1 دربارۀ قدرت و فضا است. دستاورد این پژوهش چارچوبی تحلیلی است، 
با اســتفاده از نظریات فوکو در این حوزه، که با رویکرد شناخت شــیوه های نفوذ در فضا توسط صاحبان قدرت، به عنوان ابزاری در 
 فهم معانیِ مستتر در یک فضای شهری مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می رسد مکانیسم های فضایی2 که خود مشتمل بر دو شیوۀ 
1( نظارت و کنترل بر ســاختار کالبدیِ فضا و 2( تعریف الزامات عملکردیِ صریحِ آشــکار یا غیر آشکار است، مهمترین ابزارهای طبقه 
قدرت در نفوذ به فضا و بازتولید قدرتِ حکومت هســتند. این مکانیسم ها در تحلیل محتواییِ میدان نقش جهان اصفهان در دوران شاه 
عباس صفوی، به آزمون گذاشته  شده اند. این مقاله رویکردی کیفی دارد که فنِّ گردآوریِ داده های آن بررسیِ اسناد و مشاهده است. 
داده ها در بخش نظری، از طریق مطالعۀ منابع کتابخانه ای و در مورد وضعیت میدان نقش جهان در زمان شــاه عباس نیز با اســتفاده از 
فنون مشاهده و مطالعۀ منابع تاریخیِ دسته اول و دوم گردآوری شده اند. پژوهش از نظر شیوۀ تحلیل داده ها نیز یک پژوهش تاریخی 

محسوب می شود.

واژگان کلیدی: فضای شهری، قدرت، میشل فوکو، تحلیل محتوایی، میدان نقش جهان.
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مقدمه
ســازماندهي فضاهای شهری تحت تاثیر سازوکار پیچیده ای از 
نیروهای سیاســی، اقتصادی، بافت اجتماعي و فرهنگي، نیروهای 
خارجي و نقاط عطف تاریخي شــکل می گیرد. از این رو فضای 
شــهری جایي اســت که نقش نیروهای اجتماعي و اندیشــه های 
حاکمیتی بر آن حک مي شــود. به نظر می رســد بررســیِ شهرها 
دینامیک این نیروها را آشــکارتر می ســازد. جریان های قدرت، 
نابرابری هــای طبقاتی و ... با مکانیســم خاصي خــود را بر فضای 
هر شــهر منعکس مي کنند. عصر صفوی و به خصوص دوران شاه 
عبــاس اول نقطۀ عطــف مهمی در تحول فضاهای شــهر اصفهان 
محســوب می شود. حبیبی معتقد است که شکل گیریِ دولت قاهر 
مرکزی و استیلای سیاسی- عقیدتی در عصر صفوی، سبب گشته 
تا این دولت به شــهر چون نماد تجســم و تجسد کالبدی-فضاییِ 
مفاهیم عقیدتی-سیاســی، فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی، بنگرد 
)1387: 94(. بــه نظر می رســد اثر چنین تفکــری را در فضاهای 

شهریِ بخش نوساختۀ  صفوی می توان دنبال کرد. 
این پژوهــش تلاش می کند با تمرکز بر میــدان نقش جهان به 
عنوان یکی از فضاهای شــهریِ بزرگ مقیاس و ســاخته شده در 
زمان شاه عباس اول به این پرسش اساسی پاسخ دهد که حکومت 
صفــوی از چــه تکنولوژی های فضایــی در تولیــد و بازتعریف 
فضاهایِ شــهری اســتفاده کرده تا ایــن فضاها را بــه صحنه های 
مناســب برای بازتولید مناسبات قدرت این حکومت بدل گرداند. 
رویکــرد نظریِ ایــن پژوهش مبتنی بــر آرای میشــل فوکو3 در 
مورد چگونگیِ جریان قدرت در فضا اســت. فوکو به طرح یک 
نظریۀ عام فضا-قدرت نپرداخته اســت. بــا این حال طرحِ معروف 
او از پیدایــش »جامعــه ی انضباطی« از بطن تعــدادی از حِرَف و 
فعالیت های همبســته در ســدۀ نوزدهم فرصتــی را برای پژوهش 
در اســتفاده   از مفهومِ قدرت و نیز اهمیتِ بعُــدِ فضایی در فهم او 
از روابــط اجتماعی فراهم مــی آورد .او یکی از نخســتین نظریه 
پردازانی اســت که به تشــریح مکانیســم های فضایی که به دست 
تولیدکنندگان فضا به تدریج شــکل گرفته اند و ابزارهای فضایی 
برای جادهی به بدن های انســانی، استقرار انضباط و درونی سازی 

کنترل اجتماعی، می پردازد. 
در انتها به نظر می رســد که اگرچه فاکتورهای بســیاری مانند 
اعتقــادات مذهبی، تحــولات اجتماعــی، مالکیت اراضــی و ... 
می توانند ســاختار و عملکرد این میدان را تحــت تاثیر قرار  داده 
باشــند اما نمی توان اثر بازنماییِ قدرت سیاســیِ صفوی و تلاش 
شــاه عباس بــرای بازتولید قدرت خود از خــلال فضا را به عنوان 
یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار انکار کرد. انتخاب این میدان 
به عنوان نمونه موردی بدیــن دلیل بوده که مطالعات متعددی در 
مــورد آن انجام شده اســت؛ لذا تحلیــل مجــدد آن، از زاویه ای 
متفاوت، می تواند ظرفیت چارچوب نظریِ موردنظر را در کشف 
معانیِ جدید و فهم کاملترِ مفاهیم موجود از یک فضای یکســان، 

روشن سازد.

پیشینه پژوهش
ساختار فیزیکیِ شــهرها تحت تاثیر نیروهای متعددی در طول 
زمان شــکل می گیرد. لیکن گاهی همچون شهر اصفهان در عصر 
شــاه عباس، ساختار شــهر دچار نوعی دگردیســی در بازۀ زمانیِ 
کوتاهی می شــود. این ســطح از تحــول را می تــوان تحت تاثیر 
عوامل متعددی همچــون نیروهای اجتماعی )کلانتری خلیل آباد 
و دیگران، 1389(، سیاســی )حقیقی و دیگران، 1396(، ســرعت 
مــورد  در  دانســت.   ... و   )Falahat & Shirazi, 2012( ســاخت 
ســاختار فضاهای شهریِ اصفهان به خصوص میدان نقش جهان و 
چهارباغ منابع متعددی وجود دارد اما اغلب این پژوهش ها عوامل 
تاثیرگذار در شکل گیریِ چنین سازماندهیِ فضایی را کمتر مورد 
توجه قرار داده اند. در این میان منابعی نیز وجود دارند که به تاثیر 
تفکرات سیاســیِ خاندان صفــوی بر معماری و شهرســازیِ این 
 Walcher 1998; Babaie 2008; Alemi 2007;( دوران پرداخته انــد
Rizvi 2010(، لیکن آنچه در این قسم از پژوهش ها نیز کمتر دیده 

شده است، ســازوکار طبقۀ قدرت در تولید چنین فضاهایی است 
که بتواند در خلال استفادۀ شهروندان از آنها به بازتولید مناسبات 

خود دست پیدا کند.

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. در مورد رویکرد 
آن نیز باید گفت کــه توجه به معانی، دیدگاه ها و ادراکات برای 
فراتر رفتن از لایه های سطحی و درک بینشی عمیق تر از موضوع، 
تأکید بر واقعیت های تجربی و مشــاهده از مهم ترین ویژگی های 
یک پژوهش کیفی اســت کــه به همین منظــور رویکرد انتخابی 
در ایــن پژوهش می باشــد. بر اســاس رویکرد طرح شــده جهت 
تحقیق، داده های مورد استفاده در حوزۀ ادبیات نظری بـــا رجوع 
بــه اصلی ترین کتب فوکــو در باب موضوع مــورد بحث و آثار 
دیگر فوکوگرایان، گردآوری شده اند. در مواجه با تحلیل میدان 
نقش جهان داده ها با استفاده از متـــون، منابـــع و اسـناد تصویـریِ 
تاریخی و دســت اول و دوم از یک ســو و مشــاهده و حضور در 
میدان از ســویی دیگر به دســت آمده اند. در ابتدا شیوه های نفوذِ 
طبقۀ قدرت در فضا از خلال نظریات فوکو اســتخراج شــده و در 
مرحلــۀ تحلیل، ویژگی هــای کالبدی و عملکــردیِ میدان نقش 
جهان اصفهان در دوران شــاه عبــاس اول )996-1038 هـ ق( از 
منظر چارچوب نظریِ به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته اند.

چارچوب نظریِ پژوهش
فوکو قدرت را به معنای شــیوه انجام عمل روی اعَمال دیگران 
تعریف می کند، چیزی متمایز از زور و اجبار. کســی که دســت 
و پایش زنجیر اســت و کتک می خورد تابع زور اســت نه قدرت 
)فوکو، 1389: 429(. او معتقد است که باید از توصیف همیشگی 
اثــرات قدرت در قالب واژه هایی منفی نظیــر قدرت طرد کننده، 
ســرکوب گر، سانسور گر، پنهان کننده و ... دست کشید. در واقع 
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قدرت تولیدکنندۀ واقعیت ها و قلمروهای ابژه ها و حقیقت اســت 
و خرد و شــناختی که در هر دوره می توان به دســت آورد به این 
تولید بســتگی دارد )فوکو، 1378: 242(. آن چــه این جا کاویده 
می شود »گفتمان هایی انضباطی« هستند که پرکتیس های پراکندۀ 
قدرتِ جاری و ذاتی در بازنمایی های شکل های فضا را که بخشِ 

اصلیِ نظریه ی اجتماعیِ فوکو است وضوح می بخشند.
از نظر او در ســده های اخیر در اشَکال اعِمال قدرت تحولاتی 
رخ داده اســت بــه این صورت که قــدرت، در قــرون هفدهم و 
هجدهم از شــکل حاکمیت و ســرکوب به شکل قدرت مشرف 
بر حیات با هدف تأمین رفاه و ســلامت فرد و جمع، درآمد و در 
ســدۀ نوزدهم به شکل آناتومی سیاسی بدن با تأکید بر بکارگیری 
تکنولــوژیِ انضباطی ظاهر شــد )دریفوس و رابینــو، 1378:30(. 
فوکــو در خصوص قــدرت، درک سلســله مراتبی ســاده را رد 
می کند و معتقد اســت قدرت یک مفهوم ساده دستوری و از بالا 
به پایین نیســت، بلکه حالت شبکه ای دارد )1389: 429(. بنابراین 
او اعتقاد دارد که سوژه قدرت می تواند با فعالیت های اجتماعیش 
فضاهایــی خلق کند کــه در تضاد با روابط غالــب قدرت در آن 
محیط اســت. بنابراین فضا برای فوکو استعاره ایست برای ظرف 
قــدرت های متضاد )Fokdol, 2008: 23(. با این وجود در بحث از 
فضا و چگونگیِ ســیطرۀ قدرت بر فضا فوکو بر خلاف دوسرتو4 

بیشتر بر روی جریان قدرت از بالا به پایین متمرکز شده است

 شکل شمارۀ 1: طرح زندان سراسربین؛
Evans, 1971:22 :مأخذ

رویکــرد فضاییِ فوکــو را می تــوان در مکان هــا، قلمروها و 
سایت های مشــخص به عنوان موضوع تحلیل هایش ردیابی کرد. 
فوکو معتقد اســت که "اواخرِ ســدۀ هیجدهم میــلادی، معماری 
کم کم درگیر مســائلِ )تمرکز( جمعیت، ســلامت و مســالۀ شهر 
شــد... )معماری( به موضوع استفاده از آرایش فضا5 برای اهدافِ 
اقتصادی  ـ سیاســی تبدیل شــد" )Foucault, 1980: 148(. از نظر او 

در ســدۀ هیجدهم می توان پیشــرفتی را در تأمــل دربارۀ معماری 
 به عنوانِ کارکــردی از اهداف و تکنیک هــای ادارۀ جوامع دید 
)Foucault, 1986: 239, 240, 241(. او فهــم اندیشــه های خود را 
از رابطــه فضــا و قدرت از طریــق جلب توجه به رشــد نهادهای 
اجتماعی در اروپا از قرن هجدهم میلادی تاکنون میســر می سازد. 
طبق نظر فوکو، شــکل گیری دانش جدید در عصر روشــنگری، 
طی قرن های گذشــته با تکوین صورت های جدیدی از مناسبات 
قدرت همراه بوده اســت که با محو شــدن صورت های آشــکار 
ســلطه، زیر نقاب آزادی در سایه پوشانده شده و از نظرها مخفی 
مانده اند )Foucault, 1980(. او ظهور این صورت بندی های جدید 
از قدرت را با تاســیس موسســات جدیدی چون تیمارســتان ها، 

درمانگاه ها و بیمارستان ها همزمان می داند.
به طور مثال او با اشاره به طرح معماری بنای سراسربین6 )شکل 
یک(، آن را نقطه اوجی در تاریخ استفاده از فضا برای درونی سازی 
کنترل اجتماعی در ســوژه های انسانی به شــمار می آورد. این بنا 
براســاس طرحی حلقوی و برجی دیده بانی بــا پنجره های باریک 
دور تــا دور، در مرکز و ردیف ســلول های پیرامونی با پنجره ای 
به ســمت برج و پنجره ای رو به بیرون، طراحی شــده است. »حال 
کافی اســت که مراقبی در برج مرکزی جا گیرد و در هر ســلول 
یک دیوانــه، بیمار، محکوم، کارگر یا دانش آموز حبس شــود. 
بــر اثر تابش نور از پشــت، می تــوان از برج که کامــلًا رو به نور 
است، سایه های اسیر در ســلول های پیرامونی را زیر نظر داشت... 
در سراسربین اصل سلول تاریک وارونه شد. به عبارت بهتر از سه 
کارکرد آن یعنــی حبس کردن، محرومیت از نور و پنهان کردن، 
فقط اولی حفظ شد. روشــنایی کامل و نگاه یک مراقب بیشتر از 
تاریکی که نهایتاً محافظت می کند، در اســارت می گیرد. رویت 
پذیــری یک دام اســت.«)فوکو، 1378: 248-249( فوکو این بنا 
را نوعی تکنولوژی انضباطی به شــمار می آورد که نوعی جادهی 
بدن ها در مکان اســت. نوعی توزیع بدن هــا که بدون بکارگیری 
هیچ ابزار فیزیکی جز معماری و هندســه به طور مســتقیم بر افراد 
اثر می گذارد )فوکو، 1378: 256(. »چنین ســازوکاری مهم است 
چون قدرت را خودکار و غیر فردی می کند. اساس این قدرت... 
بیشــتر بر نوعی توزیعِ تنظیم شدۀ بدن ها، ســطح ها، روشنایی ها و 
نگاه ها استوار است. بر مجموعه ای از دستگاه ها که سازوکارهای 
درونیشــان مناسباتی را تولید می کنند که افراد در آن گرفتارند...« 

)فوکو، 1378: 260( 
تکنولوژی انضباطی در نظر فوکو با نگاه خُردبینانه اش و با توجه 
به جزئیات، می خواهد زندگی روزمره افراد را سامان ببخشد. توزیع 
و طبقه بندی افراد در مکان و جداسازی بدنها از یکدیگر از نخستین 
تکنیک هایی است که تکنولوژی انضباطی از آن برای رؤیت پذیر 
کردن افــراد و آنچه درون فضا می گذرد، بهــره می برد. این همان 
اســت که فوکو هنر توزیع ها7 می خوانــد. بنابراین فضا برای فوکو 
بیــش از آنکه محملی برای مفاهیم انتزاعی و ایدئولوژی ها باشــد، 
در درجه اول جایی اســت که گفتمانهای قدرت و دانش تبدیل به 
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مناســبات واقعی قدرت می شود. بر همین اساس به تعبیر فوکو فضا 
در هر شــکلی از زندگی اجتماعی مقوله ای بنیادی اســت و اساس 
هر اعمال قدرتی اســت )1986:256(. فوکو همین پروتوتایپ های 
فضای انضباطی را در ساختمان نهادهایی چون بیمارستان و کارخانه 
نیز بررســی می کند. در نهایت او با مقایســه ایــن بناها تصویری از 
انضبــاط در اروپا ارائه می دهد. مکانیســم انضباط8 که با ســریع تر 
کردن، سبک تر کردن و کاراتر کردن اعمال قدرت، کاربست آن 

را بهبود می بخشد )فوکو 1378: 260(. 
پیوند فضا و روابط قدرت را می توان در مفهوم قدرت مشــرف بر 
حیات9 فوکو نیز دنبال کرد. او در این خصوص ضمن تشریح مفهوم 
انضباط بر تمایل سیســتم کنترل اجتماعی به اســتفاده بهینه از فضا به 
منظور تربیت بدن ها و اذهان انسانی تکیه می کند. او از مفهوم مکانیسم 
فضایــی در توضیح این پدیده اســتفاده می کند. مکانیســم فضایی 
شــیوه های خاصی از سازماندهی فضایی اســت که طی فرایندهای 
تاریخی به دســت معماران به تدریج تکوین یافته اند و طیف متنوعی 
از ابزارهای فضایی را برای جادهی به بدن های انسانی، استقرار انضباط 
و درونی ســازی کنترل اجتماعی توسعه داده اند )فوکو، نقل شده در 
دریفوس و رابینو، 1378: 270(. وی در آثار خود نشــان می دهد که 
تکنولوژی های انضباطی چگونه با استخدام حرفه های تولیدگر فضا 
شیوه هایی هرچه صرفه جویانه تر، فنی تر، مشخص تر و کاراتر را برای 

سازماندهی اجتماع ایجاد کرده اند.
علاوه بر بحث تکنولوژی های انضباطی و مکانیسم های فضایی 
فوکــو به الزامــات عملکردی و فعالیت ها نیز اشــاره دارد. از دید 
فوکو فضــا با الزاماتِ کارکردیِ قدرت مرتبط اســت. در نتیجه، 
آن چه مفهوم پردازی می شــود، پیدایش مجموعۀ نوینی از اعمال 
و رویه های به طورِ خاص فضایی اســت که شدیداً به پرورش شهر 
 Zieleniec,( و آن چــه او حکومت مندی10 می نامد پیوند می خورد
212 :2007(. حکومت مندی به بیان ســاده بیانگرِ بسطِ شگفت آورِ 

گســترۀ عملِ حکومت اســت که به باور او از میانۀ سدۀ هیجدهم 
آغاز شــد و تا به امروز به رشــد خود ادامه داده است. این بسط، 
تمام آن فعالیت ها و ســپهرهای کنش گری انســانی، چه به عنوان 
اشــخاصِ منفرد و چــه به طور جمعــی را دربرمی گیــرد که باید 
ساختاریابی، دســتکاری یا کنترل شوند. بنابراین تجویز و تحدید 
فعالیت های مشخصِ سیاســی، اجتماعی، فراغتی و تفریحی و نیز 
تجویز و تحدید برخی گروه های اجتماعی نسبت به برخی دیگر، 
فضا را به عرصه ای بالقوه  برای ســتیز تبدیل می کند، عرصه ای که 
در آن ارزش های هنجارســاز به واسطۀ منضبط سازی، نظم بخشی 
و تنظیم فضا دنبال می شــود. شــکل، ســاختار و کارکــرد عمیقاً 
در آن فضاهــای )عمومــی( اجتماعی به هــم پیوند می خورند که 
عرصه های روزمره و عامی را بازنمایی می کنند که در آن ها تولیدِ 
فضا روابــط قدرت را دربرمی گیرد؛ روابــط قدرتی را که به طور 
مادی بر چشــم انداز حک می شوند اما در معرض ارزش ها، معانی 

.)Zieleniec, 2007: 115(و استفاده های متضاد اند
بــه طور مثــال فوکو معتقد اســت که کارناوال هــا در حقیقت 

همان جشــن هایی هســتند که مردم در خلال آنها به قلمروِ آرمان 
شــهریِ آزادی، برابــری و وفور نعمت وارد می شــوند )به نقل از 
نولز 1391: 10(. جشــن هایی که نیرویی رهایی بخش برای قشــر 
یا تفکر ســرکوب شــده هســتند. در چنین شــرایطی است که به 
اعتقاد فوکوگرایان جشــن ها همچون ســوپاپ اطمینان و یا نوعی 
بیان کنترل شــده عمل می کنند که با تمسخر قدرت مسلط تنها در 
جهت تحکیم آن بر می آیند )ســلدن و ویدوسون، 1384: 212(. 
در چنیــن تجمع هایی، در توزیع و چیدمان شــان، توزیع و آرایش 
فعالیت ها و افراد داخل و پیرامونِ معماری و محیط اســت که بعُدِ 
فضایی عملکرد قدرت، ملموس می شود. فضا از دید فوکو جایی 
اســت که گفتمان هــای قدرت و دانش، به جــای آن که صرفاً در 
مفاهیم و ایدئولوژی هایی انتزاعی ســاکن شــوند به روابط بالفعل 

قدرت تبدیل می شوند.
بنابراین فوکو به آگاهی از نیاز به پرورش شیوه ها و وسایلی نوین 
برای فهم و در نتیجه کنترل و ســازماندهی فضا و ملازم با آن، افراد 
و گروه هایــی بود که در این فضا ســاکن بودند، اشــاره می کند و 
توصیف می کند که این اتفاق چگونه به شیوه هایی متفاوت حاصل 
شــده. نخست این که انضباط بخشی از سازماندهی افراد در فضایی 
آغاز شد که تکنیک های چندی در آن به کار بسته می شدند. گاهی 
لازم بود تا فضا برای تصریحِ این که یک مکان، مکانِ یک شغل یا 
عملکرد خاص است محصور شود، برای مثال در پادگان ها، مدرسه، 
زندان یا کارخانه. فضا گاهی باید به منظورِ شناخت، تسلط و استفاده 
از آن تفکیک می شد. به طوری که هر فرد بتواند به مکانی اختصاص 
یابد و از مکانش درون نظم محصور نهاد یا سپهرِ انضباطی آگاهی 

یابد. همان طور که فوکو می گوید:
"فضــای انضباطــی گرایش بــه آن دارد تا بــه تعدادِ 
بخش هایــی که بــرای توزیــع بدن ها یــا مولفه ها وجود 
دارد، تقسیم شود. باید آثار/پیامدهای غیردقیق توزیع ها، 
ناپیداییِ کنترل نشده ی افراد، گردشِ پراکنده ی آن ها، و 
لختیِ اســتفاده ناپذیر و خطرناک شــان را از بین برُد؛ این 
نوعی رویــه برای مقابله با فــرار از کار، ضدِ ولگردی و 
ضــدِ تمرکز بود. هــدف این رویــه، پایه ریزی حضور و 
غیــاب بود، آگاهــی از این که افراد کجــا و چگونه ]در 
فضا[ مســتقر شده اند، ایجاد ارتباطاتِ سودمند و ممانعت 
از ســایر ارتباطات، فراهم کردن امــکان نظارت بر رفتار 
هر یک از افراد در هــر لحظه، ارزیابی رفتارها، قضاوت 
دربارۀ این رفتارها و سنجش ویژگی ها و مزایای شان. در 
نتیجه، این رویه ای بود که به دنبال شناختن، مسلط شدن و 

".)Foucault, 1980: 143( .استفاده کردن بود
آنچه مشخص اســت نظریات اجتماعی درک بدیهی و خنثای 
فضــا را به فضایی که تولید می شــود، تغییر می دهند و بر نقش آن 
در ســاخت و دگرگونی حیات اجتماعی و ماهیت عمیقاً مبتنی بر 
قدرت آن تأکید می نمایند. با توجه به آنچه در باب دیدگاه فوکو 
نســبت به رابطۀ فضا و قدرت شرح داده شــد، می توان شیوه های 
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اصلیِ ســیطرۀ قدرت بــر فضا را اعِمــال مکانیســم های فضایی، 
تکنولوژی های انضباطی و کنترل فعالیت ها دانست. خلاصه ای از 
نظریــات قدرت-فضای فوکو در جدول یک آورده شده اســت. 
در حقیقــت اصحاب قدرت در این روش با اســتخدام حرفه های 
تولیدگر فضا شیوه هایی هرچه صرفه جویانه تر، فنی تر، نامشخص تر 
و کاراتر از اعمال زور را برای ســازماندهی اجتماع از طریق فضا 
بــه کار می بندند. لذا در این شــیوه طبقۀ حاکمه می تواند با اعِمال 
نظارت مستقیم بر فرایند برنامه ریزی و طراحیِ فضا یعنی از طریق 
کنترل ویژگی های کالبدیِ فضا از یک سو و تعریف عملکردهای 
مناســب برای آن از سویی دیگر، از شیوه هایی پنهانی تر و در عین 
حال کاراتر برای دستیابی به اهدافی نظیر تاکید بر قدرت و هیبت، 
تغلبّ و برقــراریِ نظم اجتماعــی، کنترل مالکیت هــای اراضی، 
توزیــع هدفمند طبقات اجتماعی، ارائه ی تصویری از کارایی و ... 
بهره جوید. اگرچه فوکو نظریات خود را بیشــتر در مورد اروپای 
پای  قرن 18 و 19 میلادی مطرح می سازد لیکن به نظر می رسد ردِّ

ایده های او را می توان در ایران عصر صفوی نیز دنبال کرد.

میدان نقش جهان و تکنولوژی های فضاییِ قدرت 
شــاه عبــاس صفوی تحت شــرایطي بر تخت نشســت که توقع 
حکومتي بلندمدت براي وي امري بســیار بعید مي نمود. در صحنه 
داخلی طی دوازده ســال که از مرگ شــاه طهماسب می گذشت، 
قدرت پادشــاه بــه نحو چشــم گیری کاهــش یافتــه و اختلافات 
گســترده ای در داخل به وجــود آمده بود )اســکندربیک، 1378: 
1100(. از نظر سیاست خارجی نیز تقریبا تمام ایالات غربی و شمال 
غربی به اشــغال عثمانیان درآمده بود و در شرق هم نیمی از ولایت 
خراسان مورد تاخت و تاز ازبکان بود )اسکندربیک، 1378: 1100(. 
گفتگو از مباحث عقیدتيِ دولت صفوي، از بحث این مقاله خارج 
اســت ولی مهم، تلاش براي کسب مشروعیت و اقتداری است که 
بنا بر دلایل گفته شــده در زمان شاه عباس توسعه یافت. مشروعیت 
صفویه یا همان درک و شــناخت عامه از حق عضو خاندان صفوي 
در بــه کارگیري اقتدار سیاســي، تــا حد زیادي بر پایــه ارتباطات 
عمومی مؤثر استوار بود )مکچسنی، 1386: 113(. ارتباطات عمومی 
مؤثر به این معنا بود که حکومت پادشاهي بایست تعهدات خود در 
قبال احترام به آداب و ســنن ایران باستان و آداب شیعی در زندگی 

مردم و شاه را دائما تصدیق و اثبات مي نمود. 

شــاه عباس پــس از انتخاب اصفهان به عنــوان پایتخت، تلاش 
خــود را بــرای عظمت و شــکوه آن آغــاز کرد. اگرچــه به نظر 
می رســد که اندیشــۀ احداث میدان نقش جهان و عناصر شاخص 
اطرافش متأثر از نمونه های پیشین خود )میادین صاحب آباد تبریز، 
شــاه قزوین و کهنۀ اصفهان( بوده اما به لحاظ وسعت، شکوه ابنیه 
پیرامونــی، حضــور پررنگ بــازار در تمامی اضلاع از یک ســو 
)شــکل 2( و از طرفی به دلیل ارتباط قوی آن با اســتخوان بندی 
شــهر قدیم و جدید اصفهان در زمان خــود، می توان میدان نقش 
جهان را نمونۀ تکامل  یافتۀ میادین شــهری در ایران دانســت. بنابر 
آنچه در چارچوب نظری مشــخص شد، ویژگی های میدان نقش 
جهــان در ادامه در دو قالب نظارت و کنترل بر ســاختار کالبدیِ 
فضا و تعریف عملکردهای رســمیِ صریح یا غیر صریح برای این 

فضا مورد بررسی قرار می گیرد.

 شکل شمارۀ 2: مجموعه نقش جهان در زمینه شهری
مأخذ: توسلی، 1371: 27

نظارت و کنترل بر ساختارِ کالبدیِ فضا
در ایــن بخش با تمرکز بــر ویژگی های کالبــدیِ میدان نقش 
جهان بــه آن شــاخصه هایی پرداخته می شــود کــه طبقه قدرت 
آشــکارا به منظــور افزایش قــدرت حکومــت مرکزی،کنترل و 
نظم دهی به شــهروندان در این میدان از آنها بهره برده اســت. در 

این حوزه می توان به ویژگی های زیر اشاره نمود:

جدول شمارۀ 1: نظریات فضا-قدرت فوکو

هدف ابزارهای معمارانۀ قابل استفاده قالب بسط شیوه شیوه های اعمال قدرت 
در تولید فضا

درونی سازی کنترل اجتماعی
- هندسه

- طبقه بندی و جداسازیِ افراد
- تنظیم روشنایی
- توزیع سطوح
- محصورسازی

- توزیع عملکردها

تامین رفاه و سلامت 
فرد و جامعه

توزیع بدن ها
توزیع نگاه هاتکنولوژی های انظباطی 

سبک تر کردن و کاراتر 
کردن اعمال قدرت

رؤیت پذیر ی
آرایش و سازماندهیِ فضا  مکانیسم فضایی 

توزیع و آرایش فعالیت ها در 
قالب فعالیت های جمعی ساختاریابی یا کنترل 

فعالیت ها
کنترل و سازماندهی افراد
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بزرگ  فضاهای  از  استفاده  می رسد  نظر  به  مقیاس:  در  عظمت 
مقیاس یکی از شیوه های بازتولید قدرت در این عصر بوده است. 
این شیوه از اعمال نفوذ در معماری سبقۀ طولانی دارد به طوری که 
هر زمان حکومتی سعی در انعکاس اقتدار کم نظیر خود داشته از 
این ابزار استفاده کرده است. به طور مثال می توان به بناهای عظیم و 
مرتفعی اشاره کرد که در عهد ایلخانان و تیموریان و برای نمایش 
ساخته شده اند،  ایران  در  ایرانی  غیر  حکومتی  بزرگیِ  و  قدرت 
نقش جهان،  میدان  نمایشیِ  ابعاد  درک  است  ممکن  کرد.  اشاره 
برای کاربران امروزی که نگاهشان با بناهایی در مقیاس فراانسانی 
انباشته شده است، آسان نباشد؛ اما می توانسته این وضعیت برای 

کاربران حاضر در قرن یازدهم )هـ .ق.( متفاوت بوده باشد. 
شود،  تدقیق  فضاها  این  تاریخیِ  کاربران  اشارات  در  که  زمانی 
فهم این عظمت و تاثیر آن بر نظام ادراکیِ مخاطبِ خود، دشوار 
نخواهد بود. توصیفات تاریخیِ به جامانده از میدان نقش جهان 
عظمت  و...  وسیع  بزرگ،  پهناور،  نظیر  واژگانی  از  استفاده  با 
می کرده،  جلب  را  بیننده   هر  توجه  که  را  آن  مقیاس  بزرگیِ  و 
 :1375 شاردن،  1378:714؛  )جنابادی،  می شوند  خاطرنشان 
بزرگ  میدان  اشاره می کند که  اولاریوس  مثال  به طور   .)1400
تجارت و تفریح آنقدر بزرگ است که نظیر آن را در هیچ جا 
ندیدیم )1379: 239(. انتخاب این ابعاد نمایشی را می توان تدبیری 
در جهت افزایش شکوه و فرّ پادشاهی از یک سو و افزایش ابهّت 
اقتدار  متعاقباً  و  افزایش مشروعیت  نتیجه  و قدرت سلطانی و در 
گرفتن  نظر  در  با  مهمّی  نقش  چنین  دانست.  مرکزی  حکومت 
پیدا خواهد  بیشتری  نمود  فضای شهری  این  متنوع  عملکردهای 
کرد؛ زمانی که بدانیم به طور مثال میدان نقش جهان نه یک میدان 
شهریِ ساده بلکه میدانی است با سه کارکرد اصلیِ ملاقات مردم 
با شاه، استقبال از سفرا و حضور تجُّار جهانی مانند تجُّار پرتغالی، 
هندی، ارمنی، عربی، روسی و...، اهمیت تاکید بر شکوه پادشاهی 

و هیبت سلطانی در این میدان مشخص خواهد شد.
هندســۀ منظم: اســتفاده از هندســۀ منظم در طراحیِ فضاهای 
شــهری می تواند یکــی از ابزارهای طراحان در تحــت تاثیر قرار 
دادن مخاطــب خود معرفی شــود. هندســۀ منظم یــادآور نظمی 
مسلط و اقتداری خدشــه ناپذیر است. مثال های متعددی از چنین 
تفکری در طراحی وجود دارد مانند طرح نوسازی پاریس توسط 
بارون هوســمان و یا طرح اصلاحات رضاشاهی در اکثر شهرهای 
ایران. هندســۀ منظم میدان نقش جهان نیز می تواند برای مخاطب 
امــروزی چندان مورد توجه نباشــد؛ لیکن هندســۀ این میدان در 
عصری که به دلیل رشد و توسعۀ تدریجیِ شهرها، اغلب فضاهای 
شــهری به خصوص در ســرزمین های اســلامی از نظم ارگانیک 
تبعیت می کردند )Falahat, 2013: 123(، می توانســته مورد توجه 
قــرار گیرد. به طوری که در اســتانبول حتی تا ســال ها بعد، به جز 
حیات مســاجد بزرگ و کولیه ها هیچ فضای شــهریِ دیگری از 
نظم هندســی برخوردار نبوده اســت )Cerasi, 2008: 465(. چنین 
ســاختاری تا حدّی شــاخص بوده که اغلب بازدیدکنندگان این 

فضاهــا در توصیفــات خود به آن اشــاره کرده اند )بــه طور مثال 
جنابادی 1378: 714؛ شــاردن 1375: 1400؛ دلاواله 1370: 37(. 
این هندســۀ قائم الارکان را می توان همچــون عظمت مثال زدنیِ 
میدان، در جهت نقش هندســۀ غیر ارگانیک در باشــکوه تر جلوه 
کردن یــک فضا در راســتای افزایش فــرِّ پادشــاهی و در نتیجه 

افزایش اقتدار حکومت مرکزی ترجمه کرد.

شکل شمارۀ 3: موقعیت کاخ توپکاپی )موقعیت دست نیافتنی( در شهر 
 استانبول در سال 944 هجریِ قمری؛ 

مأخذ: مطراقچی، 1379

شکل شمارۀ 4: سردر ورودی کاخ توپکاپی )فرم قلعه مانند(

افزایش کیفیت بصریِ مکان: شــکوه و عظمت یک فضا تنها 
ماحصــل بزرگیِ مقیاس آن نخواهد بود بلکه به نظر می رســد که 
زیبایی و غنای بصری نیز شــرط لازم برای افزایش این کیقیت در 
آن فضا است. اگر بیان قدرت را یکی از کارکردهای معماری به 
شمار آوریم، می تواند با استفاده از نمادگرایی در تزیینات، انتخاب 
موقعیــت کالبدی بناها و نوعی صحنه پــردازیِ معمارانه و گاه از 
طریق استفادۀ انسانی از فضا در خلال مراسمی باشکوه مکان را در 
ناخودآگاه کاربران خود به تجسمی از قدرت بدل کند. در چنین 
شرایطی اســت که جداره های فضاهای شــهری اصفهان اهمیتی 
بســیار پیدا می کنــد. به طوری که دلاوالــه در توصیف این میدان 
می نویســد: "مي توان از دو محل نام برد که به نظر من نه تنها نظیر 
آنها در قسطنطنیه نیست بلکه با بهترین آثار مسیحیت برابر و حتي 
بدون تردید بر آنها مزیت دارند. یکی از این دو محل میدان شــاه 
اســت... دور تا دور این میدان را ساختمانهاي مساوي و موزون و 
زیبا فراگرفته که سلسله ی آنها در هیچ نقطه قطع نشده است. درها 
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همه بزرگ و دکانها همسطح خیابان و پرُامتعه هستند و بالاي آنها 
ایوانهــا و پنجره ها و هزاران تزئینات مختلــف، منظره ی زیبایي به 
وجود آورده اســت. این حفظ تناســب در معماري و ظرافت کار 
باعث تجلي بیشتر زیبایي میدان میشود و با وجودي که عمارتهاي 
میدان ناوونا در رم بلندتر و غنیتر هســتند، اگر جرأت این را داشته 
باشــم باید بگویم میدان شــاه را به دلایل مختلفي بر آنها ترجیح 

میدهم." )1370: 37(
میــدان نقش جهان بــا آنکه الگوي خــود را از میــدان کهنه 
اصفهان، میدان حســن پادشــاه تبریز و میــدان عالیقاپویِ قزوین 
مي گیــرد ولي این الگــوي کهن را نظمي منطقي مي بخشــد و با 
دقت به ترکیب و تنظیم هندســيِ عناصر پیراموني آن مي پردازد. 
در این میدان برای اولین بــار معماریِ جداره، با تعریف پیرامون 
و محیــط میدان که از ترکیب صفحه شــکل گرفتــه و میدان را 
از فضاهــای مجاور جــدا می کند )نژادســتاری، 1390: 60(، در 
برابر معماریِ میانۀ میدان از اهمیت بیشــتری برخوردار می شــود. 
این تناســب و هماهنگیِ جداره ها چنان مورد تاکید شــاه عباس 
بــوده که فیگوئرا ذکر می کند: "به فرمان شــاه در اطراف میدان، 
بناهاي بزرگ نســاخته اند تا تناســب این حجــرات کوچک که 
همگی ارتفاع مســاوي دارند بهم نخــورد" )1363: 212(. چنین 
جداره ســازی های نمایشــی را می توان همچــون دو ویژگیِ قبل 
در راســتای افزایش شــکوه و زیبایی پایتخت و در نتیجه افزایش 
هیبــت و قدرت حکومــت مرکزی توصیف کــرد. به طوری که 
جنابادی اشــاره می کند "چون این بلدۀ طیبــۀ معزز به دارالملک 
شاهنشــاهی گردید، هر آینه اســتعداد آن را داشته باشد که محل 
قوایم ســریر عرش نظیر خلافت گردد" )1378: 759( زمانی که 
بدانیم اهمیت برقراریِ ارتباط با دول بیگانه تا چه حد برای شــاه 
عباس زیاد بوده، چنین صحنه آرایی در راستای دیالوگی که این 
فضایِ شــهری با مخاطبان خود که همانا ســفرا، تجار خارجی و 
ملاقات کنندگان با شــاه بوده اند، برقرار می کرده اســت، پرمعنا 
خواهد بود. به طوری که دلاواله می نویســد: "شــاه بسیار مشتاق 
اســت ... تا حد امکان با تعداد بیشتری از دول غرب رابطه برقرار 
ســازد و با آنهــا به تجارت پردازد و به ســکونت در خاک ایران 

تشویقشان کند." )1370 : 117(
همچنین دیالوگی که چنین نمایشی از جلال و شکوه با کاربران 
داخلی می توانسته برقرار سازد را می توان در قالب نمایش رونق و 
آبادانی معنا کرد. اگر چه مشروعیت، معطوف به مقوله ای ارزشی 
و هنجاری و کارآمدی معطوف به مقوله ای ابزاری است، ولی اگر 
جامعه ای، نسبت به کارآیی حکومت در سطوح مختلف احساس 
رضایــت نماید بحران مشــروعیت بوجود نخواهــد آمد )رازی، 
1374: 18(. در چنیــن شــرایطی نمایش کارایــی از طریق تلاش 
برای آبادان جلوه دادن شهرها، به خصوص پایتخت، می تواند در 
چارچوب افزایش مشروعیت و در نتیجه اقتدار حکومت مرکزی 

مورد بررسی قرار گیرد.

شکل شمارۀ 5: موقعیت حاشیه ای قلعه سرخ آگرا بر روی تپه و در 
حاشیۀ رودخانه؛

Murray's Handbooks for Travellers, 1911 :مأخذ

شکل شمارۀ 6: ورودی قلعه سرخ آکرا

اســتفاده از نشانه های شــاخص: "محل قابل توجه دیگری که 
در اصفهان دیدم اولین مدخل قصر شــاهی اســت که شاه معمولاً 
ســفرای خارجی و مهمانان را در آنجــا می پذیرد و ضیافتها را در 
آن محــل برپا می دارد...در داخل میدان و بالای اولین مدخل )که 
آن را محتــرم می شــمارند و هیچکس پا روی آســتانه چوبی آن 
که قدری بالاتر از ســطح زمین است نمی گذارد و حتی در مواقع 
مخصوصی مانند اماکن مقدس آن را می بوسند( عمارت کوچکی 
است که ... مورد استفاده آن را ذکر کردم." )دلاواله، 1370: 43( 
برای انتخاب چنین محلی به عنوان محل استقرار شاه و برگزاری 
ضیافت های شاهانه می توان کارکردی دوگانه درنظر گرفت. اول، 
همانطور که فوکو در توصیف زندان سراسربین و تکنولوژی های 
انضباطی تاکید دارد، اینجا فضاهای شــهری و مخاطبانش همواره 
تحت نظارت و کنترل مســتقیم خواهند بــود. چنین نظارتی علاوه 
بــر تاثیر عینیِ خود مبنی بر کنترل کردارهــای اجتماعیِ کاربران، 
نظام ادراکیِ آنها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. شــاه به عنوان 
ســایه خدا بر زمین ناظر بر کلیۀ اعمال و رفتار بندگان خود خواهد 
بــود. لیکن کارکرد دیگر چنیــن موقعیت یابی را می توان در یکی 
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دیگــر از ارکان قدرت صفویــان یعنی نیابت امام زمان جســتجو 
کرد. مشــروعیت شــاه عباس در گروِ حفظ ارتبــاط تنگاتنگ با 
مظاهر دین بود. بدین شــکل موقعیت کاخ شاهی در مقابل مسجد 
شــیخ لطف الله و در موقعیتّی فرعی تر نسبت به محور اصلیِ میدان، 
نمایشــی است خود خواســته از موقعیت شاه صفوی در برابر دین. 
همچنین موقعیت کاخ شــاهی در محل هایی که مکان آمد و شــد 
روزانۀ مردم اســت، شاید در نگاه نخســت نکته خاصی را به ذهن 
متبادر نســازد؛ لیکن در آن شــرایط تاریخی، بــا پایان عصر زرین 
تمدن اســلامی و ضعیف شدن بازدارنده های دینی احتیاج به ابهت 
سلطانی بیشــتر احساس می شــد در حالیکه ویژگی های ناشایست 
فردیِ پادشاهان با کاستن از هیبت سلطانی سبب بی نظمی در جامعه 
می شــد، متفکران اهل ســنت ضرورت پرده نشــینی و فاصله بین 
ســلطان و رعایا را مطرح کردند )طباطبایی، 1380: 315(. به همین 
دلیل در سایر سرزمین های اسلامی با مذهب رسمیِ سنیّ کاخ های 
شاهی  با استفاده از ابزارهایی نظیر فاصله از شهر، حصارها، قلعه ها، 
دیوارهای تو در تو و ... به نمادی از دست نیافتنی بودن شاهان بدل 
می شــدند. به طور مثال می توان به مقایســۀ موقعیت و طرح سردر 
ورودیِ کاخ توپکاپــی11 )محــل اقامت ســلاطین عثمانی( و قلعۀ 
قرمز آگرا12 )محل اقامت شــاهان گورکانــی( و دولتخانۀ صفوی 
)در تصاویر 3و4و5و6و7و8( پرداخت. اینکه چطور شــاه عباس با 
پیوند حکومت خود با مفهوم امامت در مذهب تشیعّ و معرفیِ خود 
به عنوان نایب امام زمان می بایســت برخلاف ســایر حکومت های 
اسلامی نمایشی از نزدیکی، سخاوت و قابل دسترس بودن را برای 
مردم عادی اجرا می کرد. همانطور که در شــرایطی که ســلاطین 
عثمانــی لقب "مرواریــد درون صدف" و شــاهان گورکانی لقب 
"خورشــید حقیقت" را یدک می کشــیدند، شــاه عبــاس خود را 

"کلب آســتان علی" می نامید. لذا می توان تصور کرد که انتخاب 

چنین موقعیتی برای اقامتگاه های شاهی تا چه اندازه می توانسته در 
راستای تامین اهداف مشروعیت طلبانۀ شاه عباس تعبیر شود.

توصیف شــاردن از کاخ عالی قاپو به خوبی گویای ارتباط چنین 
موقعیت یابی با نظام ادراکیِ مخاطبان اســت: "ایرانیان آســتانه و در 
)کاخ شــاهی( را جملگی مقدس می شمارند. در فاصله پنج یا شش 
قدم ســمت داخــل درگاه... دو تالار کوچک... اســت که به آنها 
کشــیک خانه می گویند و محل اقامت قورچیان یا نگهبانان اســت. 
اماّ شــخص شــاه در ایران چندان محترم و مقدس است که نه تنها 
در تمام مدت روز هیچ نگهبان در کشــیک خانه حضور ندارد بلکه 
شــبها همچنان که در خانه خود آسوده می خوابند در آنجا با خیال 
راحت استراحت می کنند. حتی در تمام طول شب و روز در بزرگ 
باز است، و هرکس می تواند به دلخواه خود در آن درآید، یا بیرون 
شود...و هرگز هیچ اتفاق سویی رخ نمی دهد. این درگاه پناهگاهی 
مقــدس و مصون از تعرض اســت، و جز شــاه هیچکس نمی تواند 
کســانی را که بدین در پناه آورده اند و بســت نشسته اند براند. همه 
ورشکســتگان و تبهکاران تا زمانی که رســیدگی به کارشان پایان 

نیافته بدین درگاه پناه می جویند." )1375، ج4: 1445(

شکل شمارۀ 7: کاخ عال قاپو، ورودی دولتخانه صفوی در میدان 
نقش جهان؛ مأخذ: سانسون، 1377

شکل شمارۀ 8: موقعیت دولتخانه صفوی در قلب شهر؛
مأخذ: براساس نقشه شهرداری اصفهان 1390

توجه بــه توزیع بناها: حکومــت صفوي براي اثبــات دائمي 
تعهــدات خود از راه هــاي متعدد از جمله اجــراي اعمال نمادین 
اســتفاده مي کــرد. به همیــن دلیل نیــز رحیمــی در توصیف این 
حکومت از واژۀ دولت تئاتری بهره می جوید و معتقد اســت وجه 
نمایشــیِ دولت صفوی بــرای پیش برد اهداف مشــروعیت طلبانه 
به قدری قوی اســت که کلیۀ شــئون اجتماعــیِ آن عصر را تحت 
تاثیــر قــرار می دهــد )2011: 2(. بدیــن منظور فضاهــای جمعیِ 
اصفهــان که به عنوان صحنه های برپاییِ چنین نمایش های عظیمی 
در نظر گرفتــه شــده بودند، الزامــات کالبــدی ای را می طلبیدند 
کــه فضا محیای توقف و تماشــا گردد. در میــدان نقش جهان نیز 
وجود درختان حاشــیه میدان، ایوان رو به میدان کاخ شــاهی13 و 
طاق نماهای طبقه دوم را می توان تمهیدات سازندگان میدان برای 

ایجاد چنین فضای نمایشی در نظر گرفت. 
از ســویی دیگر موقعیت کالبــدی و نحوۀ چیدمان چهار عنصر 
شــاخص مسجد جامع عباسی، ســردر بازار شاهی، کاخ عالی قاپو 
و مســجد شــیخ لطف الله، در اطراف میدان را می توان با توجه به 
مفهوم بازتولیــد قدرت در فضای شــهری، بازخوانی کرد. نحوۀ 
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قرارگیری و شاخص ســازیِ این چهار بنا به گونه ایســت که نظام 
ادراکیِ مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد. در این شــکل از ساختار 
ســعی شده تا همۀ مبانیِ مشروعیت صفویه تجسّم کالبدی و عینی 
پیدا کنند. کاخ شاهی نمایش دهنده حقّ پادشاهی، مسجد شاه که 
در این دوران به مهمترین مرکز دینیِ شهر بدل شده بوده به عنوان 
نشــانه ای از حکومت نایب امام زمان، بازار به نمایندگی از رفاه و 
امنیت اقتصادی در ایران و کاراییِ حکومت و مســجد شیخ لطف 

الله تجلیِّ عینیِ رابطۀ حیاتیِ حکومت صفوی با علما.
توجه به الزامات عملکردی

فوکو معتقد است که نمي توان تصور کرد که افراد، پذیرندگان 
منفعل فضاها هســتند. بنابراین کالبد نمي تواند صد درصدِ رفتار را 
تعییــن کند. در حقیقت فضا و رفتار بر همدیگر تأثیر و تأثر دارند 
و یکدیگــر را کامل می ســازند )1986(. به نظر می رســد تعریف 
عملکردهای مناســب و برنامه ریزی برای آنهــا نیز یکی دیگر از 
تکنولوژی هــای فضایی و حوزه های نفوذ قدرت می تواند باشــد. 
قدرتی که نه به شیوۀ عینیِ کیفر و پاداش بلکه به شیوۀ ذهنیِ اقناع 
و شرطی کردن در فضا نفوذ کرده و سعی در بازتولید خود دارد. 
در این شــیوه طبقه قدرت می توانــد از طریق تعریف مجموعه ای 
از الزامات عملکردی برای طراحان، به شــکل مســتقیم بر تجربۀ 
کاربران اثر گذاشــته و با تاثیر غیر مســتقیم بر فضای ذهنیِ آنها به 
تولیــد قدرت و بازتولید اقتدار حکومت مرکزی دســت یابد. این 
الزامــات عملکردی از یک ســو می توانند اســتقرار نظم و کنترل 
اجتماعی را به دنبال داشــته باشــند و از سویی دیگر با تحت تاثیر 
قرار دادن نظام ادراکیِ مخاطبان خود به طور مثال منجر به افزایش 
هویت جمعی و یا نمایش هیبت و اقتدار حکومت مرکزی گردد. 
برخــی از این الزامات عملکردی که در میدان نقش جهان به کار 

گرفته شده اند در ادامه تشریح می گردند.
برگزاریِ رویدادهای رســمی: یکــی از شــیوه های بازتولید 
اقتدار حکومت مرکزی از طریــق الزامات عملکردی را می توان 
برگزاریِ رویدادهای رســمی عمومی و ملیّ در فضاهای شــهری 
دانســت. بررسی معناییِ میدان نقش جهان بدون توجه به دیالوگی 
که مخاطب عصر عباســی با این فضای شــهری برقرار می کرده، 
کامل  به نظر نمی رسد. در حقیقت معنای فضاها بیرون از کاربران 
باقی نمی ماند بلکه حوزه تماس کاربر و فضا، غنی و تولیدکننده ی 
معانی اســت و در فرایند تعاملــیِ تولید معانی کــه در این منطقه 
اتفاق می افتد، کاربر حدودی از معانی و ارزش های آن را درونی 
می کند. این درونیات ســپس به بخشی از عکس العمل های بعدیِ 
کاربــر بدل می گردد و بــه این صورت معانیِ حاصــل از فضا را 
دوباره شــکل می دهد14. بدین شــکل به نظر می رســد برگزاریِ 
مراســم حکومتی نظیر استقبال از ســفرا، بدرقه و استقبال از شاه و 
تمرین های نظامی در این میدان می توانسته مفاهیم ذهنیِ مخاطبان 

صفوی را تحت تاثیر قرار داده و معنایی دوباره ببخشد.
در این شــرایط قلمداد کردن میدان نقش جهان به عنوان مکانی 
صرفــاً تجاری، جمعی و تفریحی می تواند فهم ناقصی از آن ارائه 

دهد. همانطور که پیش از این نیز اشــاره شد، تلاش برای افزایش 
هیبت سلطانی یکی از ویژگی های مشترک سلطنت شیعی و سنی 
اســت. زیرا در شــرایطی که در اندیشــه ایرانشــهری مفهوم فرّ یا 
انســان-خدا بودن سلطان مطرح می شود و از این رو پادشاه مبنای 
ایزدی داشــته و خرمی و تباهیِ روزگار به اراده و نیت او صورت 
می گرفته اســت، مســلمان کمتر می توانســتند از مفهوم فرّ ایزدی 
اســتفاده کنند. اگرچه متفکران مســلمانان از ایــن مفاهیم فاصله 
گرفتند اما نمی توانســتند لزوم وجود ســلطانی شوکتمند را منکر 
شــوند. بنابراین سلاطین سعی کردند که در حفظ هیبت و حیثیت 
خویش مبالغه کنند. آخرین و شاید مهمترین زمینه هیبت سلطانی 
زور و اقتداری اســت که همواره می بایست از آن مراقبت می شد. 
یکی از راه حل های افزایش اقتدار حکومت مرکزی برای صفویان 
را می تــوان در نمایش عظمت و شــکوه دربار و هیبت ســلطانی، 
جستجو کرد. به نظر می رسد ورود سفرا به شهر، به حضور رسیدن 
آنها و تحویل هدایایشان به شاه، یکی از فرصت های مناسب برای 
نمایش چنین عظمتی بوده اســت. به طوری که دلاواله می نویســد: 
"او )شاه( به منظور نشــان دادن عظمت دربارش مایل است ورود 
ســفرای خارجی و سایر تشــریفات را به مهمان ها )اتباع خارجی 
که در اصفهان ســاکن بوده اند( نشــان دهــد." )1370: 35( و در 
جایی دیگر می نویسد: "این هدایا )هدایای سفرا و میهمانان( مورد 
درخواســت پادشاهان ایران است زیرا آنان می خواهند به این نحو 
عظمت خود را نشان دهند... این رسم به اندازه ای اهمیت دارد که 
وقتی پادشــاهی پیشکشــی دریافت می کند سعی می کند آن را به 

معرض تماشای عموم بگذارد." )1370: 231( 
یکــی دیگر از مراســم قابل توجهی که در ایــن میدان برگزار 
می شــده بازیِ چوگان اســت. چوگان، بازیِ شــاهان است که به 
گواه تاریخ ریشه ای ایرانی دارد. در رسالۀ پهلویِ کارنامه اردشیر 
بابکان آمده که اردشیر و پسرش شاپور در چوگان سرآمد بوده اند 
)به نقل از متینی 1377: 191(. در ســایر منابع تاریخی15 و شاهنامه 
نیز به کرّات از این بازی یاد شده اســت . اگرچه این بازی پس از 
اســلام نیز میان ایرانیان و اعراب انجام می شــده و در بســیاری از 
متون ادبی به آن اشــاره شده اســت16، لیکن در عهد صفوی است 
کــه چوگان مجدداً رواج پیدا می کند و بعضي ســیاحان آ ن  زمان 
مثل شــاردن آن را وصف کرده  )1375، ج2: 783( و حتی اشاره 
می کند کــه این بازی را ایرانیان از نیــاکان پارتیِ خود به یادگار 
دارند )1375، ج4: 1425(. به نظر می رســد برپاییِ متناوب چنین 
نمایــش عظیمی از یک بازی شــاهانه که اســامیِ بزرگانی چون 
سیاوش و اردشیر را یدک می کشد، آن هم در میدانِ عمومیِ شهر 
که محل به حضور پذیرفتن سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی 
نیز هســت، می تواند در پسِ اهداف مشــروعیت طلبانۀ شاه عباس 
جستجو شود. تلاش شاهان صفوی برای اثبات وجود فرّ پادشاهی 
در خــود از طریق یــادآوریِ وجود خون ســلطنتی در رگ های 
شــاه اسماعیل از طریق انتساب خود به یزدگرد سوم17 و پادشاهان 
یونانــیNewman, 2009: 11( 18(، را می تــوان در راســتای توجیه 
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مشروعیت سیاســیِ حکومت شان معنا کرد. بدین منظور است که 
پادشــاهان صفوی به خصوص شاه عباس، بقا و استمرار آیین های 
پادشــاهیِ ایران باستان را برای تاکید بر جانشینی آن پادشاهان در 

دستور کار خود قرار دادند19.
برگزاریِ جشــن ها و کارناوال ها: گزارشــهای متعدد مبنی بر 
برگزاریِ جشــن ها و کارناوال هایی در عصر صفوی در فضاهای 
اصلیِ شــهر وجــود دارند که نمونــه ای از شــاخص ترین آنها را 
می توان جشن های آبریزان، شــاطر و گل دانست )شاردن 1375: 
196؛ فیگوئــرا 1363: 345-347؛ دلاواله 1370: 87؛ منجم یزدی 
1366: 192(20. در مورد کارناوال ها21 و نقش سیاســیِ آنها در دو 
دهه اخیر تحقیقات بســیاری صورت گرفته است. می توان گفت 
دو رویکرد عمده نســبت بــه رابطه قدرت-سیاســت و کارناوال 
وجــود دارد. گروهی آن را فضای آزادی و طغیان مخالفان، علیه 
نظام های سیاسی و یا اجتماعیِ حاکم می دانند و گروهی برعکس 
آن را فضایی تحت کنترلِ تفکر حاکم برای تخلیۀ هیجانات تفکر 

سرکوب شده می دانند. 
با توجه به آنچه گفته شــد و با در نظر گرفتن این مساله که کلیۀ 
این جشن ها در زمان اقامت شاه در اصفهان، در حضور وی و کلیۀ 
بــزرگان دربار و حتی ســفرا و میهمانان خارجی برگزار می شــده 
اســت )فیگوئرا 1363: 346(، به نظر می رســد که این کارناوال ها 
همان تصویر برنامه ریزی شــدۀ آرمان شهری آزاد به همراه برابری 
و عدالت باشــند. همانطور که عدالت را یکی از اصول دســتیابی 
به آرمان شــهرها می دانند )عزیزی و دیگران، 1397: 5 و محمودی 
و دیگران، 1397: 10(. توضیحات دقیق شــاردن از جشــن شــاطر 
نشــان دهندۀ نظم و ســازماندهی دقیقی اســت کــه در پس ظاهر 
مغشوش و نامنظم چنین کارناوالی وجود دارد )1375: 197-196(. 
لذا می توان ادعا کرد که برگزاریِ تعمّدیِ چنین مراســمی با نفوذ 
به حوزه ی فضای زیســته در تلاش برای کنترلِ پنهانیِ اعتراضات 
طبقه ی سرکوب شــده، شــکل گرفته اســت. رحیمی بــه تفصیل 
در بــاب چنین تفکرات معترضی در دوره صفویه ســخن گفته و 
البته رشــد کمّیِ گســترده قهوه خانه ها را در ایــن دوران به عنوان 
گونــه جدیدی از فضای اجتماعی در واکنش به چنین اعتراضاتی 

می داند )2011(. 

نتیجه گیری
به نظر می رســد که با توجه به اهمیت تحلیل های محتواییِ فضا 
در علــوم معماری و شهرســازی و همچنیــن اهمیت درک و نقد 
چگونگیِ جاری شــدن قدرت های سیاســی در یک فضا، تلاش 
برای برقراریِ پیوند میان عمل و نظر در این حوزه ضروری به نظر 
می رســد. بدین معنا که چگونه معماران و شهرسازان می توانند با 
اســتفاده از چارچوب های نظریِ موجــود در حوزۀ فضا و قدرت 
به بررســی و تحلیل شــیوه های نفوذ و کنترل طبقۀ قدرت در یک 
فضای به خصوص بپردازند. در این راســتا پژوهش حاضر ســعی 
کرد تا با اســتخراج چارچوب مفهومیِ آرای فوکو در این حوزه 

به ساختاری مدوّن برای جهت دادن به تحلیل های محتواییِ میدان 
نقش جهان از منظر قدرت، دست یابد. 

همانطور که اشــاره شد، بررســی و تحلیل  میدان نقش جهان از 
دریچه ی یافته های نظریِ پژوهش صورت گرفت. بدین شکل که 
قدرت حاکمه چگونه و برای دســت یابی به چــه اهدافی اقدام به 
دخل و تصرف در فضا و ایجاد چنین میدانی در شــهر کرده است. 
لذا داده های تاریخی از منظر به کارگیریِ اســتراتژی های فضاییِ 
قدرت مورد بررســی قــرار گرفتند. بدیــن معنا که بــا تمرکز بر 
ویژگی هــای کالبدیِ فضاهای شــهری، آن شــاخصه هایی یافت 
شــد که طبقه قدرت آشــکارا به منظور افزایش قدرت حکومت 
مرکزی،کنترل و نظم دهی به شهروندان در این فضای به خصوص 
از آنها بهره برده است. در این حوزه می توان ویژگی های عظمت 
در مقیاس، اســتفاده از هندســۀ منظــم، افزایش کیفیــت بصریِ 
مکان، اســتفاده از نشانه های شــاخص و توجه به ابنیۀ پیرامونی و 
ارتباط ریزفضاها و ســاختمان ها با یکدیگر را از جنس مکانیســم 

های فضاییِ قدرت در این میدان دانست.
در بخــش دوم از اســتراتژی های فضایــی آن دســته از الزامات 
عملکردی شــفاف که طبقه قدرت توانسته از طریق تعریف صریح 
آنها برای طراحان، به شــکل مستقیم بر تجربۀ زیســتۀ کاربران اثر 
گذاشــته و با تاثیر غیر مســتقیم بر فضای ذهنیِ آنها به تولید قدرت 
و بازتولید اقتدار حکومت مرکزی دســت یابد، مورد بررســی قرار 
گرفتند. این الزامات عملکردی از یک ســو اســتقرار نظم و کنترل 
اجتماعی را به دنبال داشــتند و از ســویی دیگر بــا تحت تاثیر قرار 
دادن نظــام ادراکیِ مخاطبان خــود به طور مثال منجــر به افزایش 
هیبت و اقتدار حکومت مرکزی شده بودند. از این دست عملکردها 
برگزاریِ برخی از رویدادهای رسمی و برگزاری مراسم استقبال از 

شاه، سفرا و سایر میهمانان، مورد بررسی قرار گرفتند.
در انتهــا می توان گفت که از تحلیل تاریخیِ مداخلات و نفوذ 
قدرت در فضای شهریِ مورد نظر بر اساس چارچوب نظریِ اتخاذ 
شــده، نتایج زیر حاصل گشت. میدان نقش جهان در عصر عباسی 
تحت تاثیر ضرورت سیاســیِ مشــروعیت یابی، در خدمت پروژه 
دولتی قــرار گرفته و با ســازوکاری پنهانی به پشــتیبانی از حفظ 
مشــروعیت خاندان صفوی و در نتیجه افزایش اقتدارِ امپراطوریِ 
شیعی- ایرانیِ صفویه منجر شده است. به طوری که این فضا جهت 
نمایش اقتدار شــاهانه در خلال مناسکی باشــکوه و تبدیل مکان 
بــه تجســمی از اقتدار سیاســیِ حکومت صفــوی در ناخودآگاه 
ساکنان شهر، نســبت به نمونه های پیشــین خود تغییراتی بنیادین 
یافته اســت. به علاوه این میدان، از طریق نحوه انتخاب و چیدمان 
ابنیــه شــکل دهنده به جداره هــا و طراحیِ نوعــی صحنه پردازی، 
مکان ها را در حضور ناخودآگاه کاربرانشان به تجسمی از قدرت 
بدل می سازد. آنچه در جدول یک آمده  را می توان خلاصه ای از 
آزمون چارچوب پیشــنهادیِ این پژوهش بــر روی این میدان در 

عصر عباسی دانست. 
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پی نوشت ها
1. Michel Foucault
2. Spatial Mechanisms
3. Michel Foucault
4. Michel De certeau
5. Disposition 

Panopticon .6 : طرحی از جرمی بنتام )Jeremy Bentham( به منظور 
ساخت زندانی ایده آل )1787م.(

7. Art of Distributions
8. Discipline
9. Biopower
10. Governmentality
11. Topkapı Sarayı
12. Red Agra Fort

13. اگرچه در زمان شاه عباس اول ایوان کاخ عالی قاپو در وضعیت فعلی 
خــود نبوده اســت و در دوره های بعدی تکمیل گشته اســت، لیکن در زمان 
شاه عباس اول نیز عمارت ســردر دولتخانه صفوی برای برگزاریِ ضیافت، 
پذیرایی از میهمانان و تماشــای مراسم جاری در میدان به کار برده می شده 

است )دلاواله، 1370: 43(.
14. صاحبنظران بسیاری دربارۀ تعامل بین آیینهای جمعی و شهر به ویژه 
شــهرهای تاریخی مطالعــه کرده اند برای اطلاع از برخــی از این دیدگاهها 

رجوع کنید به )یوسفی و دیگران، 1396: 52-37(.
15. از قدیمیترین کتبـي که به این بازي پرداخته است، میتوان به کارنامه 
اردشیر بابکان، شـــاهنامه فردوســـي، تاریخ طبري، رســاله پهلوي خسرو و 
ریــدک، آیین الضــرب بالصوالجه للفــرس، قابوســنامه و آداب الحرب و 

الشجاعه و َ الاوامرالعلئیه في الامور العلئیه )تاریخ ابن بی بی( اشاره کرد.
16. به طور مثال در مبارزه افراسیاب و سیاوش و در قسمتِ بخش کردن 

خسرو پادشاهی خود را ولشکر فرستادن به مرزهاي ایران
17. از طریق ازدواج دختر یزدگرد سوم با امام حسین

18. مادربزرگ مادری شاه اســماعیل )دسپینا( دختر جان چهارم پادشاه 
بیزانسیِ تریبزون )Byzantine John IV of Trebizond( بود.

19. به طور مثال شــاه اســماعیل در دیوان شــعرش خــود را احیا کننده 
دلاوران گذشــته فرهنگی ایران می داند و نیز بــرای تاکید بر جایگاه برحق 
صفویان در سلســله پادشــاهان ایرانی، دســتور به تهیه یکــی از ممتازترین 
نسخ خطی از شــاهنامه فردوسی می دهد. همچنین در این راستا می بینیم که 

مورخی چون جنابادی در توصیف قدرت شاه عباس تعمداً وی را با شاهان 
ایران باستان چون فریدون و خسروپرویز مقایسه می کند )1378: 759(.

20. شــاردن جشن شــاطر در میدان نقش جهان را چنین توصیف می کند 
“میدان شــاه خلوت و تمیز و بمانند تالار بال بود. درجلو عالي قاپو، چادري 
برافراشــته بودند که به درازاي هشــتاد و به پهناي سي پا و به بلندي متناسب 
بــا این عرض و طول بود " چنان که شــاردن مي گوید در درون میدان فیل 
و حیوانات وحشــي دیگر در قســمت جنوب آن جا داده مي شــوند و ...“ 
قســمت شمالي نیز داراي دسته هاي تفریحي و نمایش بود: از قبیل گروهان 
رقاصه ها، و گروهان شاطران، که آماده رقص بودند؛ هیأت هاي معرکه گیر 
با صد گونه شعبده و شــیادي؛ حقه بازان، شمشیربازان، خیمه شب بازان، و 
فواصل تمام این دســته ها با گروهان موســیقي آراسته بود. ...از هندیان که 
تعدادشــان دو یا سه هزارنفر مي شد در یک قســمت از میدان استقراریافته 
بودند. طبقه ارامنه بهمین شــماره دریک قســمت دیگر. آتش پرســتان در 
بخشــي،یهودیان در بخش دیگر" بنا به گفته شــاردن بزرگان نیز همگي در 

مراسم مزبور حاضرند )1375: 197-196(
21. اگرچه ممکن است واژۀ کارناوال، مفهومی مصطلح در تاریخ ایران 
نباشــد، لیکن برخی از چشــن های دورۀ صفوی همچــون آبریزان و گل با 
اغلب مولفه هایی که برای کارناوال ها برشــمرده می شوند، هماهنگ هستند. 
به طوری که دلاواله در مورد جشــن گل چنین توضیح می دهد "مراســمی 
است که در فصل گل در بهار اجرا می شود و تا موقعی که گل سرخ وجود 
دارد به طول می انجامد. این مراســم که جشــن گل ســرخ خوانده می شود 
عبارت اســت از رقص و آوازهای نامانوس شــبانه روزی در اماکن عمومی 
... رویهمرفته این مراســم را می توان به کارناوال تشبیه کرد..." )1370: 87( 
)برای مطالعه بیشــتر در مورد مولفه های کارناوال ر.ج. کنید )دانشگر، آذر 
)1395( بررســی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ، مجلۀ تخصصی 

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ 30: 195-173(

جدول شمارة 2: مکانیسم های فضاییِ قدرت در میدان نقش جهان

مثال بر اساس نمونۀ موردی نحوه اثرگذاری بر تولید و بازتولید قدرت توضیح شیوه شیوه های نفوذ قدرت 
در فضا

-مقیاس، هندسه و طراحیِ جداره ها
-ابیه ی پیرامونی به عنوان ارکان مشروعیت ساز 

حکومت
-موقعیت کاخ  شاهی به عنوان نایب امام زمان

بازتولید قدرت از طریق تاثیر بر نظام ادراکیِ 
مخاطب )در جهت افزایش مشروعیت 

حکومت مرکزی(

از طریق نظارت و کنترل 
بر ساختارِ کالبدیِ فضا

استفاده از مکانیسم های 
فضایی

موقعیت مقرّ شاه در میدان با تاکید بر نظارت و 
کنترل دائمی

تولید قدرت از طریق افزایش نظارت و کنترل 
بر جامعه

از طریق توزیع نگاه ها و 
القای حس رویت پذیری

استفاده از تکنولوژی های 
انضباطی

برگزاریِ مراسمی چون استقبال از سفرا و پادشاه بازتولید قدرت از طریق نمایش هیبت و اقتدار 
حکومت مرکزی

از طریق تعریف 
مجموعه ای از الزامات 
عملکردی برای کاربران

ساختاریابی و کنترل 
فعالیت ها

تعریف یکپارچه و قابل کنترل مراکز قدرت چون 
محل دولتخانه، مسجد جامع و بازار بزرگ

تولید قدرت از طریق افزایش نظارت و کنترل 
بر جامعه

-برگزاریِ مراسمی چون جشن شاطر
- برگزاریِ مراسمی چون چراغانی، آذین بندی 

و آتش بازی

عاتی که همچون  بازتولید قدرت از طریق تجمُّ
سوپاپ اطمینان و یا نوعی بیان کنترل شده 

عمل کرده و با تمسخر قدرت مسلط تنها در 
جهت تحکیم آن بر می آیند
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Abstract: 
Space is a multi-dimensional concept that is at once economic, political, semiotic and experi-
ential, and in this sense it is an integral component of social interaction and an indispensable 
vector for critical theories. After 1980’s knowledge of space has become critical to under-
standing the production and transformation of power relations, and in this regard the built 
environment is an important concept for any endeavor in social analysis. This paper explores 
the possibilities for development of social theories of space-power based on the theories of 
Michelde Foucault, coupled with methods of content analysis of urban spaces.The aim of this 
article is to explore how political poweris constructed in urban spaces, and how these con-
struction processes might be conceptualised and analysed. The paper begins by exploring the 
Foucault theories of power-space to analyse and interpret the relationship between urban 
space and political power: how political powers implement to shape urban spaces, and im-
prove their authority and legitimacy through spaces, in turn. These strategies can be defined in 
spatial technologies through founding of spatial structural and functional principles.Grounded 
on this analythical and interpretative study of Foucault theories of space and power relations, 
this paper seeks to demonstrate a conceptual framework which can be adapted to urban spac-
es content analyzing. The achievement of this research is to develop an appendant analysing 
method to elaborate a tool for the meaning analysis of spaces in architecture and urban design 
studies. This methodology is applied in a case study sample. The main strategies which are 
explored in the theoretical-based part of this study are tested in Naghsh e Jahan Squere’, a 
historic squerein the city of Isfahan, during Safavid era, specially the reign of Shah Abbas.

Keywords: urban spaces, power, Foucault theories of space-power, content analysing, “Naghsh 
e Jahan” square.


